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H A M L E T

ــپير، روش  ــم از آثار شكس ــاخت فيل ــه با س اوليوي
ــوز وجود  ــا آن زمان هن ــرد كه ت ــاد ك ــي ايج نوين
ــينمايي  ــت را چون يك تجربه س ــت. او همل نداش
ــت.»  ــده  اس ديد، نه يك فيلم كه فقط «اقتباس ش
ــنامه زياد است و  تفاوت هاي فيلم هملت با نمايش
ــت، كه  ــه فيلم همين تغيير ات اس ــن نكت جالب تري
ــوي تغييرات اصلي  ــل توجيه اند. الگ ــه راحتي قاب ب
ــل بنيادين ـ كه  ــان مي دهد كه دو اص ــه نش اوليوي
ــوند ـ را در نظر  ــه طرز گريز ناپذيري همراه مي ش ب

داشته است: 
ــي  ــينمايي و  دوم، اصل ــاز و «اقتضاي»س اول، ايج
تفسيري است. به عنوان مثال قضاوت درباره اهميت 
نسبي نقش هاي مختلف نمايشنامه و از همه مهم تر 

حذف دو شخصيت روزنكرانتز و گيلدنسترن.»
ــنامه حذف و  ــتر اصل نمايش  در فيلم اوليويه بيش
ترتيبش به هم ريخته شده است. اجراي نمايشنامه 
ــاعت به  هملـت روي صحنه تئاتر حدوداً چهار س
طول مي انجامد، در حالي كه فيلم اوليويه دو ساعت 
ــت. (به طور دقيق 2:32:48) تخمين زده  و نيم اس
ــده كه 40 درصد از نمايش اصلي حذف شده كه  ش
البته به نظر اغراق مي رسد. جي.تورموند در اين باره 
چنين مي گويد: «اوليويه نمايشنامه را تنظيم مجدد 
مي كند، برش مي دهد و خطوطي از جملات و حتي 
ــت  ــي را دور مي اندازد. همراهي با برداش صحنه هاي

ــتر برداشت  شخصي  ــكل است. او بيش اوليويه مش
خودش را دارد. با تنظيم دوباره صحنه ها و جملات 
ــوان فهميد  ــده، مي ت ــه كه حذف ش و درك آن چ
ــنامه، براي اوليويه مهم  كه كدام موضوع در نمايش
ــاخته،  ــت.» زمان فيلم اصلي كه اوليويه س بوده اس
ــاعت بود، ولي مجبور شد كه مقداري از آن  چهار س
ــرش موجب نابودي  ــن تدوين و پ ــم كند و اي را ك
قسمت هايي از فيلم شد و از شدت و گيرايي اصلي 

نمايش كاست. حتي پرسوناژهايي نظير فرتينبراس 
ــنامه معرفي  ــده و يا مانند نمايش ــره حذف ش و غي
ــمت هايي از عبارات هملت و سايرين  ــدند و قس نش
ــي  ــده و نوعي كاوش روان كاوانه در بررس حذف ش

ديوانگي هملت ايجاد شده است.
ــاً  ــنامه را اساس ــرعت يا ريتم نمايش ــه س  «اوليوي
ــه روزنكرانتز  ــي مربوط ب ــر  داد و طرح فرع تغيي
ــات ديوانگي  ــاه براي اثب ــترن، تلاش ش وگيلدنس
ــروف را كاملاً  ــدادي از تك گويي مع ــت و تع همل
ــش دوباره صحنه ها،  ــت» و با آراي حذف كرده اس
ــينماي سال 1948 به  ــنامه را به سبك س نمايش
ــاس  ــاچي با فيلم احس فيلم تبديل كرد، تا تماش
ــون هملت اوليويه اين است كه  راحتي كند. «افس
او فيلم را به دوران معاصر نياورد و در عوض يك 
ــبك  ــر از زمان براي فيلم برگزيد. س ويژگي فرات
ــمي فيلم، بازي را استيليزه  ــوم و رس گوتيك، ش
ــديد اين  ــرده كه اين ويژگي در فيلم باعث تش ك
ــيار دورتر  ــم از جايي بس ــود كه فيل ــس مي ش ح
ــت، در حقيقت از  ــته آمده اس ــج دهه گذش از پن
ــپير آمده  است.» اكنون به مهم ترين  دوران شكس
ــت  ــه كرده اس ــه اوليوي ــي ك ــرات و ابداعات تغيي
ــبت به  ــخص گردد نس ــود تا مش ــه مي ش پرداخت
ــنامه چه نكاتي برجسته و چه ويژگي هايي  نمايش

از دست رفته است.
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ــت بر خلاف عرف و  ــا كه گفتار و كردار همل «از آنج
رسوم است، شخصيت هاي مهم ديگر و البته به غير از 
ــيو تصور مي كنند كه او ديوانه است و يا دست  هوراش
ــده است بر عكس از آنجا كه خود  كم موقتاً ديوانه ش
آنها زبان ساده و بي دردسر معمولي را به كار مي برند، 
ــي و  ــدارد كه آنان حقيقت پوش ــت چنين مي پن همل
تحريف مي كنند. هر كس كه ظاهر را بپذيرد، نمي تواند 
ــتن  ــي كه ذهنش را در راه كاوش و جس در نظر كس
ــت بحق و بجا جلوه كند.  ــغول ساخته اس باطن مش
ــبح (كه در گذشته از هر چيز ممكن  حتي هويت ش
است موجودي اهريمني باشد) بايستي در نظر هملت 
ــود  ــد. تا جايي كه او بر آن مي ش ــي باش چيزي حس
ــتي اظهارات شبح را با نمايشي در نمايش ديگر  درس
ــازد. او حتي افليا را آلت دست و وسيله اي  ــن س روش
ــان  ــتيابي كلاديوس و پولونيوس به اهدافش براي دس
ــته از  ــترن گذش مي داند. حضور روزنكرانتز و گيلدنس
ــتان شبهاتي عميق  مأموريت و عزيمت آنان به انگلس
در هملت بر مي انگيزد.» او فوراً متوجه مشكوك بودن 
ــود و به سرعت رفتاري هوشيارانه و  حضور آنان مي ش
متفاوت در پيش مي گيرد كه باعث به نمايش درآمدن 
ــود. «در واقع  ــمت هايي ويژه از شخصيت او مي ش قس
ــورانه  ــتاخانه و جس هرجايي كه خودنمايي دارد، گس
ــود:  خطر مي كند. هيچ گاه حضور ذهنش كم نمي ش
سريع و بي درنگ، تصميماتي مناسب و بجا مي گيرد. 

مثلاً در مناسباتش با روزنكرانتز و گيلدنسترن.»
در مقايسه با نمايشنامه يكي از تغييرات اوليويه كه 
در اولين نگاه ديده مي شود، حذف اين دو شخصيت 
است. به هر صورت زماني كه قرار است يك اثر چهار 
ساعته به دوساعت و نيم كوتاه شود، بايد شخصيت 
و يا رويدادهايي را حذف كرد. مسئله مهم محل اين 
قيچي خوردن است. و اوليويه چنين تصميمي اتخاذ 
كرده است. كريس داشيل در اين باره مي گويد: «راه 
حل اوليويه حذف روزنكرانتز و گيلدنسترن است و 
ــت. اگرچه دلمان  بايد به اين تصميم احترام  گذاش
ــا كلمات در اين  ــراي آن كنايه هاي زيبا و بازي ب ب
ــي از زيباترين اين  ــود.» يك ــا تنگ مي ش صحنه ه
ــاق مي افتد؛  ــوم صحنه دوم اتف كنايات در پرده س
ــترن مي دهد  زماني كه هملت قره ني را به گيلدنس
ــوازد و پس از عدم  ــه آن را بن ــد ك و از او مي خواه
ــازي  توانايي او هملت چنين مي گويد: «...مرا هر س
ــايد بتوانيد بر پرده هاي  كه مي خواهيد بخوانيد. ش
ــويد، ولي  ــد و مزاحم من بش ــت بگذاري ــن انگش م

نمي توانيد از من صدايي در بياوريد.» 
ــت خائن  ــي ديگري كه به حذف اين دو دوس ويژگ
ــت، فضاي رواني خاصي است كه  از دست رفته اس
اين گفت وگوها ايجاد مي كنند. «بدگماني، احساس 
ــاني در تمام گفت وگوهاي نمايشنامه  خطر و پريش

ــش هاي متعدد اشخاص  احساس مي شود. در پرس
ــخ هاي كوتاه كه ويژگي منحصر به فردي  و در پاس
در سراسر نمايشنامه است. خصوصيتي كه بيش از 
ــخ هاي هملت ديده مي شود. به عنوان  همه در پاس
ــمول از موقعيت  مثال «مفهومي فراگير و جهان ش
ــني در گفت وگوي هملت و  ويژه دانمارك» به روش

دوستانش روزنكرانتز و گيلدنسترن رخ مي نمايد: 
هملت: بلي، دانمارك زنداني است. 

روزنكرانتز: پس تمام دنيا زندان است. 
هملت: بلي، زندان بزرگي است كه كه سياهچال ها 
ــي از  ــارك يك ــراوان دارد و دانم ــاي ف و بيغوله ه

منحوس ترين بيغوله هاي آن است( پ2 ص2).»
ــت، كه به  ــر از جذاب ترين جملات همل ــي ديگ يك
ــترن، حذف شده  دليل مورد خطاب بودن گيلدنس
ــت كه هملت از دل مشغولي خود  ــت. زماني اس اس
ــگفت بشر تباه شده و تباه كننده سخن  با معماي ش

ــت! در عقل  ــاهكاري اس ــر عجب ش مي گويد: «بش
ــتعداد چگونه  ــريف، در قوه و اس ــش چقدر ش و دان
ــغله فكري درباره  بي پايان،....»(پ2،ص2) «اين مش
ــنامه ديده  ــر نمايش ــه در سرتاس ــر ك ــاي بش معم
ــكار بر انتقامي كه توسط روح  مي شود، به طور آش
ــا حذف آن  ــود، تفوق مي يابد» و ب ــنهاد مي ش پيش
تنها مفهوم انتقام و ترديد باقي مي ماند و آن تعمق 
فلسفي كه در هملت نمايشنامه وجود دارد، در فيلم 

از بين رفته  است.
مفهوم ديگري كه با حذف اين دو شخصيت از بين 
ــت كه هملت از هوراشيو در  ــت، سؤالي اس رفته اس
پرده پنجم صحنه دوم قبل از ورود آزريك مي پرسد. 
وقتي كه هملت «تقدير آسماني»را در كشف نقشه 
ــد: «و اگر  ــودش دخالت مي ده كلاديوس عليه خ
ــذارم باز هم اين طاعون در صحنه روزگار با جان  بگ
آدميان بازي كند، آيا شايسته طعن و لعن نخواهم بود؟» 

ــت  ــؤال به نوعي يكي از اركان درك نمايش اس اين س
كه در فيلم وجود ندارد. در اين مرحله هملت احساس 
مي كند كه به آن درجه از تعالي رسيده است كه تلاش 
ــرايط فاسد را دگرگون كند. اكنون وظيفه او  كند تا ش
يك انتقام فردي نيست، بلكه در اينجا او در نقش يك 
ــود كه وظيفه پاك سازي  مصلح اجتماعي ظاهر مي ش
ــه اش را بر عهده دارد. اما آيا او در انجام اين هدف  جامع
ــؤال ترديد  ــق بود؟ بايد در جواب مثبت به اين س موف
ــك و ترديد خود هرگز  ــپير درباره ش كرد، اما «شكس
ــكوت نمي كند.» «كمابيش شواهد گفتاري موجود  س
ــان مي دهد كه هملت نقش مفتش و كيفر دهنده  نش
تمام بشريت را به عنوان نقش مهم تر براي خود در نظر 
مي گيرد. (مثال: سخنان تند و تيز او نسبت به ملكه، قتل 
تصادفي ـ ولي از نظر خودش كاملاً موجه- پولونيوس 
ــبت به وضعيت تئاتر روا  ــت او، تحقيري كه نس به دس
مي دارد و تعليماتي كه به بازيگران مي دهد، پرخاش تلخ 

و گزنده او نسبت به افليا، خرسندي آشكارش نه تنها از 
ناكام گذاشتن روزنكرانتز و گيلدنسترن، بلكه از نقشه اي 
كه براي نابودي آنان كشيده است. جنگ با لايرتيس بر 
ــزار افليا ) هملت كه خود را فراتر از يك منتقم  روي م
مي انگارد، به دفعات به فكر مأموريتي كه بر عهده خويش 
مي داند، مي افتد. اگرچه او به طور مشخص از نام بردن 
آن اجتناب مي ورزد، اما در نبرد خود عليه جانورخويي، 
ــر آن چه كه او  ــه منطقي الهي و ه ــاور دارد كه ب ب

فرمان مي دهد گردن نهاده است.»

 عقده اديپ
ــانه اوليويه از فقدان كنش در  ــير روان شناس  «تفس
ــتر  ــده اديپ، تم اصلي در بيش ــت به دليل عق همل
ــي  ــاي دهه 40 بود. فرويد و تحليل روان شناس فيلم ه
ــينمايي پيدا كرده بود،  ــوم بود؛ مدي كه بيان س مرس
مثل فيلم افسـون  شده (1945) اثر آلفرد هيچكاك. 
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ــاهزاده دانمارك، با فرورفتن در يك  اوليويه در نقش ش
كابوس اكسپرسيونيستي بي انتها، ذهن خودش را آشفته 
مي كند.» ارنست جونز چنين عقيده داشته كه «در نظر 
ــه اي بوده كه روح  ــت تلاش براي انتقام كه وظيف همل
پدرش به گردن او گذاشته، وظيفه اي اخلاقي و اجتماعي 
است كه ضميرآگاه او نسبت به آن توجه  دارد، ولي عامل 
بازدارنده انجام اين وظيفه، مسئله اي شخصي و غريزه اي 
طبيعي است كه حالتي مبهم و پيچيده به خود گرفته 
است. كلاديوس كه هدف انتقام جويي اوست، دوخطاي 
بزرگ مرتكب شده كه يكي قتل برادرش و ديگري زناي 
ــت كه هر دو در نظر هملت نفرت آور  محارم با ملكه اس
است، ولي نظر او نسبت به اين دو گناه يكسان نيست. 
زيرا پر واضح است كه او نسبت به قتل پدرش احساس 
ــورد مادرش فقط  ــديدتري براي انتقام دارد و در م ش
احساس نفرتي شديد دارد كه به جاي تسريع در عمل 
انتقام به علت اين كه مادرش گناهكار است باعث كندي 

ــود. دو فرصت براي هملت براي اقدام  و ترديد او مي ش
ــاس او نسبت به  پيش مي آيد كه در هر دو مورد احس
مسئله زنا كنار گذاشته شده و در مورد دوم چون ملكه 
ــت به كار  ــود، او با راحتي خيال دس ــر زنده نب ديگ

كشتن عموي خود مي شود.»
ــازان آن زمان،  ــز مطابق فيلم س ــس اوليويه ني لارن
براساس عقيده عموم و آن چه كه خودشان برداشت 
ــت  كرده اند، نظريه بالا را به فيلمش اضافه كرده اس
ــات او براي اثبات اين نظر  و يكي از بارزترين ابداع
بوسه هملت و گرترود است كه بيشتر عاشقانه است 
ــر. به هر صورت  ــانگر محبتي بين مادر و پس تا نش
ــن كندوكاو  ــاگر در آن زمان، اي ــايد براي تماش ش
ــانه جذاب و قابل باور بوده است. اما بعد  روان شناس
ــاخت اين فيلم،  ــت بيش از چهار دهه از س از گذش
تماشاگر از ديدن چنين بوسه اي حيرت زده مي شود 
ــار ترديد  ــت اخلاقي هملت دچ ــبت به سرش و نس

ــوان مهم ترين و  ــود. البته مقاله جونز «به عن مي ش
ــر در پژوهش هاي فرويدي در ادبيات  ممتازترين اث

دهه اخير به شمار مي رود.»
ــه در فيلم هملت با توجه به   اما ويژگي ديگري ك
ــتيزي  عقده اديپ مي توان به آن پرداخت، در زن س
بارز هملت ديده مي شود. «به واسطه گرايش حسي 
غيرعادي مادر هملت نسبت به پسر خود كه عميقاً 
ــده رواني اديپ  ــه صورت فرزندي با عق هملت را ب
ــد رواني خود  ــت در روند رش ــان مي دهد، همل نش
ــت كه اين  ــركوب كرده اس تمايل به زنا را چنان س
ــركوبي و فرو خوردگي رفتار او نسبت به تمامي  س
ــاس به افليا نيز  ــكل مي دهد و اين احس زنان را ش
ــه در فيلم  ــت» و زماني ك ــرده اس ــري پيدا  ك تس
ــونت با افلياي  مي بينيم كه هملت آن چنان به خش
مهربان و دوست داشتني برخورد مي كند و متعجب 
ــويم. در واقع مي توانيم به اين بينديشيم كه  مي ش

ــبت به او در واقع  ــمي نس هملت با چنين ابراز خش
نوك پيكانش آن زن ديگر پشت پرده را نشانه رفته 

است.
ــت، اما  تمام اين تحليل ها قابل انطباق با فيلم هس
ــپير از اساس  اين كه چنين برخوردي با متن شكس
ــت يا نه، خود بحث ديگري را بازكرده  ــت اس درس
ــده دارندكه  ــدان عقي ــادي از منتق ــت. عده زي اس
ــت و  ــاد در قلب هملت نهفته اس ــي و تض پيچيدگ
تلاش كارگردان براي گشودن اسرار درون روح وي 

به سبك فرويد عملي بيهوده محسوب مي شود.

 صومعه
ــه پولونيوس در حال طراحي صحنه  در فيلم زماني ك
ــت، هملت در  ــرود و كلاديوس اس ــه براي گرت صومع
ــت  ــينوري كه همه جاي آن به هم راه دارد، از پش الس
ــنود. به همين علت  ــتون صحبت هاي آنان را مي ش س

ــد، از حضور  ــت مي بين زماني كه افليا را كتاب به دس
گوش هاي پشت پرده آگاه است. به هر صورت در اصل 
نمايشنامه نيز صاحب نظران زمان، شك هملت به حضور 
ــراد ديگر را زماني مي دانند كه هملت مي گويد: «ها،  اف
ــما نجيب هستيد؟» (پ3ص1) و با توجه به  ها، آيا ش
اين كه اوليويه تك گويي «بودن يا نبودن» را از ابتداي 
اين صحنه حذف كرده است، بنابراين تفاوت تنها در دو 
ديالوگي است كه هملت بيان مي دارد و به نظر نمي رسد 
ــه: «با كمال  ــت هنگام بيان اين دو جمل اين كه همل
خاكساري از شما تشكر مي كنم. خوب، خوب، خوب» 
ــداده ام» به حضور  ــما ن ــه، من هرگز چيزي به ش و «ن
شنوندگان پنهاني اشراف داشته باشد يا نه، تأثير چندان 
مهمي در روند ماجرا داشته  باشد. در نمايشنامه «هملت 
ــخنان غريب و رسمي افليا را  تيزبين به محضي كه س
مي شنود، ملتفت مي شود كه اين دختر بي آلايش از روي 
قلب باوي اين گونه سخن نمي گويد بلكه گفتار و رفتارش 
بر طبق دستوراتي است كه ديگران به او داده اند...كشف 
ــيار ناگوار مي آيد و به همين  اين مطلب بر هملت بس
جهت است كه تا اندازه اي به خشونت سخن مي راند. با 
ــراپاي گفته هايش معلوم است كه عشق  اين همه از س
مصفا و شديد در او موجود است كه با توفاني از تلخكامي 
ــتهزا مخلوط شده، عليه حوادث و اتفاقات مخالف  و اس
مي جنگد و در اين ميان او را سخت معذب مي دارد.» با 
توجه به مطالب بالا تماشاگر نمايشنامه كه زودتر از هملت 
از اين دسيسه آگاه است (آيروني) هيجان زده است كه 
آيا هملت متوجه توطئه چينان مي شود يا نه؟ يا اين كه 
اگر هملت راز خود را با افليا در ميان بگذارد و نامحرمان 
ــنوند چه؟ و اين كه آيا افليا به هملت مي گويد  نيز بش
كه برايش تله گذاشته اند؟ و هملت، اگر ماجرا را بفهمد 
چه عكس العملي نشان مي دهد؟ همه اين سؤالات باعث 
مي شود تماشاگر شديداً درگير نتايج اين صحنه باشد و 
با توجه به اين كه عموماً نتيجه آن چيزي نيست كه او 
حدس زده است، از جريحه دار شدن احساسات هملت، 
متألم مي شود، نسبت به تزلزلي كه افليا نشان مي دهد 
ــم و ترحم مي گردد و از جملات سوزاني كه  دچار خش
ــان استراق سمع كنندگان است، لذت  خطاب اصلي ش
ــاتي كه باقي مي ماند.  مي برد. اما در فيلم، تنها احساس
ــي خشم آلود است كه  آزمون دروغ يابي و اجراي نمايش
براي اين دختر ساده دل، بيش از حد بي رحمانه به نظر 
ــد، همه آن  ــد. بيننده فيلم همه چيز را مي دان مي رس
چيزهايي كه هملت نيز مي داند. بنابراين همذات پنداري 
با هملت صورت مي گيرد، اما آيروني وجود ندارد، پس 
تنها چيزي كه مي ماند، موافقت يا عدم موافقت با اين 
رفتار هملت است. « و من با آگاهي هملت از اين كه در 
صحنه صومعه مراقبش هستند، مخالفم، به همين خاطر 
ما تصور مي كنيم كه رفتارش به افليا نمايشي است و با 
هملت همدردي نمي شود و ما پيچيدگي شخصيت او 

را درك نمي كنيم و اين يك نقص است.»
ادامه دارد...
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